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جواد نوائیان رودسری – سریال »خاتون« 
یک درام تاریخی بسیار جــذاب است که با 
رسیدن به قسمت هجدهم، از هر نظر خودش 
را به عنوان یک اثر مبتنی بر وقایع غیرقابل 
تردید تاریخی، با ویژگی های مخاطب پسند، 
نشان داده است. بنا نــدارم در این مختصر 
درباره کیفیت بازی هنرمندانی مانند نگار 
جواهریان، اشکان خطیبی، مهران مدیری، 
بابک حمیدیان یا پیام دهکردی حرفی بزنم؛ 
چون بدون تعارف، صلاحیت آن را ندارم. 
اما به عنوان یک دانشجوی تاریخ، نمی توانم 
لذت دیدن این سریال را که با ریزبینی ها و 
تیزبینی های خانم تینا پاکروان، یک نگاه 
ویژه و نسبتاً جدید را درباره بخش مهمی از 
تاریخ معاصر ایران، پیش روی بیننده هایی 
از طبقات فکری و اجتماعی گوناگون قرار 
می دهد، نادیده بگیرم. »خاتون« یک داستان 
تاریخی  و  حقیقی  وقایع  بر  مبتنی  خیالی 
است؛ بازگوکننده تلاش ها و کوشش هایی 
است که در روایت های تاریخی نادیده گرفته 
می شوند؛ گزارشی است از شرح حال مردمی 
که علی  رغم تسلیم سریع حاکمیت و فروپاشی 
ارتش رضاشاه ظرف چند روز، دربرابر اشغال 
کشور توسط متفقین ایستادند. می دانید، 
نیروهای  ورود  و   1320 شهریور  واقــعــه 
نظامی آمریکا، انگلیس و شوروی از شمال، 
جنوب و غرب کشور، آن قــدر تلخ و البته در 
تاریخ ما تأثیرگذار بوده که یادمان رفته است 
درباره روی دیگر این اشغال، یعنی مصائب و 
مبارزاتی که هرچند محدود، اما از سوی مردم 
ما سامان دهی شده ، حرفی بزنیم. »خاتون« 
با همه نقدهایی که درســت یا نادرست به 
از منظرهای گوناگون  و  آن وارد می شود 
شایسته بحث و بررسی است، یک ورود خوب 
نظیر  می شود.  محسوب  مردمی  تاریخ  به 
چنین تجربه هایی را در میان کارهای ممتاز 
تاریخی سینما و تلویزیون خودمان، مانند 
»هزاردستان«، »در مسیر تندباد«، »در چشم 
باد« و تا حدودی »شیر سنگی« دیده ایم، اما 
طعم »خاتون«، یک طعم تازه در بازگشت به 
تاریخ مردمی است؛ همان رویکردی که باعث 
بیشتری  ایــن منظر، جذابیت  از  می شود، 
داشته باشد و از بند تکرار مکررات، رها شود.

فضایی که عجیب واقعی است	 
بعد از این مقدمه نسبتاً مفصل، باید بروم 
به سراغ محتوای تاریخی. شخصیت های 
خیالی  عموماً  ــون«  ــات »خ در  معرفی شده 
شخصیت  داشتند  قصد  برخی  هستند. 
بــا  بی بی مریم بختیاری تطبیق  را  خاتون 
ــچ شــبــاهــتــی به  ــی دهـــنـــد، امـــا ایـــن دو ه
ــد و تـــازه، بــی بــی مــریــم در سال  ــدارن هــم ن

چهارسال  درگــذشــتــه اســت،  1316ش 
بنابراین،  از شــروع ماجرای خاتون.  قبل 
ــلًا  ــام بــیــشــتــر شــخــصــیــت هــای اصـــلـــی، ک
خیالی اند، امــا داســتــان و روایـــت، عجیب 
واقعی به نظر می رسد. در شهریور 1320، 
ــاوان سست عنصری  ایــن مــردم بودند که ت
رژیــم را می پرداختند. ارتــش به سرعت از 
100 هزار  هم فروپاشید. طی چند مــاه، 
نفر از نیروهای متفقین، اعــم از سربازان 
آمریکایی، انگلیسی و شــوروی در ایــران 
مستقر شــدنــد. خــاتــون گـــزارش تصویری 
درستی از وضعیت نظامیان ایرانی می دهد؛ 
یک تحقیر غیرقابل تحمل. بهروز قطبی در 
»گزیده اسناد جنگ جهانی دوم در ایران«، با 
تکیه بر اسناد، این وضعیت رقت بار را توصیف 
می کند؛ افسران ایرانی بدون اجازه نیروهای 
متفقین حتی حق تردد نداشتند. اسلحه و 
فشنگ های موجود در اسلحه خانه ها باید به 
دقت شمارش می شد و گزارش روزانه آن ها 
را به ستاد متفقین می فرستادند. فقط این 
نبود؛ برخورد نیروهای متفقین با نظامیان 
ایرانی، برخورد با یک ارتش شکست خورده 
طبق  نمونه،  عنوان  به  ــود.  ب فروپاشیده  و 
گزارش قطبی، در اندیمشک آمریکایی ها 
وارد پاسگاه ژاندارمری شدند و پس از ضرب 
و شتم افسر و درجـــه داران، آن هــا را برای 
ساعتی، به صورت برهنه در بیرون پاسگاه 
نگه داشتند. این سرخوردگی باعث بروز 
گرایش های سیاسی در میان افسران جوان 
ارتــش شد که بعدها، دردســرهــای زیــادی 
را به وجود آورد. افزون بر این ها، نظامیان 
خدمت  در  تماماً  باید  فعال،  و  باقی مانده 
دستورهای  و  می بودند  متفقین  نیروهای 
آن ها را موبه مو انجام می دادند؛ این دستورها 
شامل برقراری امنیت بــرای غــارت اموال 
عمومی و رفتارهای خارج از نزاکت و اخلاق 
هم بــود؛ چیزی که شما در سریال خاتون 
و به طور اخص در رفتارها و مأموریت های 
سرهنگ شیرزاد ملک )با هنرمندی اشکان 
خطیبی( می بینید. البته خیلی از نظامیان 
تن به چنین ننگی نــدادنــد؛ یکی از آن ها 
فرمانده ژاندارمری خواف و تایباد در استان 
خراسان بود که تاوان این نافرمانی را با تبعید 

و زندان و خلع درجه داد.

ناامنی های همه جانبه و افسارگسیخته	 
بخش مهمی از خاتون، بازگوکننده شرایط 
آن،  همه جانبه  و  کامل  معنای  به  ناامنی، 
در ایران اشغال شده  است؛ در شرایطی که 
طبق گــزارش »لسترنج فاوست« در کتاب 
»ایـــران و جنگ ســرد بحران آذربــایــجــان«، 
هزینه زندگی طی یک سال بعد از اشغال، 

به 800 برابر انــدازه قبل از آن رسیده بود، 
متفقین نبض جریان اقتصاد غذایی کشور را 
با توقیف ارزاق عمومی و ممانعت از رسیدن 
کالاهای اساسی، نظیر غلات، از استان های 
شمالی و جنوبی به مرکز کشور، در اختیار 
داشتند. قحطی در بسیاری از نقاط کشور 
بیداد می کرد. اعتراضات عمومی به قحطی 
در مشهد، کرمانشاه، اراک، ملایر و تبریز، با 
فشار متفقین و توسط مأموران نظامی ایرانی 
به خاک و خون کشیده شد. روایت حسین 
کوهی کرمانی در کتاب »از شهریور 1320 
تا فاجعه آذربایجان« درباره بلوای نان آذرماه 
1321 در تهران و مقابل مجلس شورای 
ملی، سخت غم انگیز است؛ مأموران مردم را 
به گلوله بستند و تعدادی از آن ها را کشتند. 
علی حاتمی در هزاردستان، این صحنه را 
به تصویر کشیده است. جرج لزونسکی در 
ــران«،  ــوروی و غــرب در ای کتاب »رقــابــت ش
پرده از یک راز دردآور برمی دارد؛ متفقین 
اختیار  در  را  عمومی  نقل  و  حمل  کنترل 
گرفته بودند. هیچ کالایی بدون مجوز آن ها 
جابه جا نمی شد. طبق گزارش محمدعلی 
همایون کاتوزیان در »اقتصاد سیاسی ایران«، 
تمام چهارهزار دستگاه کامیون موجود در 
می کرد؛  فعالیت  متفقین  زیرنظر  کشور، 
صاحبان این کامیون ها 140 میلیون دلار 
بابت اجاره آن ها طلبکار بودند، اما متفقین 
فقط با پرداخت 2/5 میلیون دلار موافقت 
کردند! با این حال، آن چه در حوزه اقتصاد 
نقل کردیم، فقط رویه کار بود. بازار احتکار 
ــت؛ یک سر آن در  جریان گسترده ای داش
دست محتکرانی بود که از همراهی اوباش 
و عناصر لمپن به نفع خــودشــان استفاده 
ــی نظیر نظربیک )با  ــای مــی کــردنــد؛ آدم ه
هنرمندی پیام دهکردی( در خاتون. سر دیگر 
این معامله در اختیار نظامی های فاسد بود که 
با افسران متفقین فالوده می خوردند و البته، 
سرنخ اصلی که در دست نظامیان اشغالگر 
ــور خــامــه ای در »سال های  ــرار داشــت. ان ق
پرآشوب« تصویری تلخ از این وضعیت را ارائه 
می کند. این همه مصیبت، در کنار فساد 
اخلاقی ناشی از تعرضات متفقین، فضایی 
را به وجود آورد که در شُرُف انفجار بود. به این 
فضا باید مصیبت ورود اسرای لهستانی به 
ایران و هجوم بیماری های مسری مانند وبا 
و تیفوس را هم افزود. طبق گزارش حسین 
فردوست در »ظهور و سقوط سلطنت پهلوی«، 
آمریکایی ها مقر خودشان در امیرآباد را به 
»فاحشه خانه« تبدیل کرده بودند؛ کاری که 
در اصفهان، اندیمشک و جاهای دیگر هم، 
مواردی از ارتکاب به آن وجود داشت. عیناً 
مانند انگلیسی ها و رفتارشان در آبادان، ساوه 

و تهران یا نیروهای شوروی و اقداماتشان در 
روستای ارزنجون، گرگان یا آذربایجان.

مطبوعات آزاد اما اسیر!	 
ــوب ناشی از  دربــرابــر ایــن همه فساد و آش
اشغال، مردم نمی توانستند هیچ اعتراضی 
ــود که  ــن ب داشــتــه باشند. ظاهر مسئله ای
 ،1320 تعداد مطبوعات، بعد از شهریور 
از 12 به 580 افزایش یافت، اما این فقط 
نمای بیرونی قضیه بود. دسته های مقاومت 
مردمی شکل گرفته بــرای مقابله با فساد، 
احتکار و تعرضات متفقین، تریبونی برای 
اعلام اقداماتشان و کسب حمایت عمومی 
نداشتند. روزنامه »نبرد«، تنها برای چاپ 
مقاله ای درباره زمان خروج متفقین تعطیل 
شد. روزنامه »آزاد« را برای این توقیف کردند 
وضعیت  از  قم  علمای  نگرانی  تلگراف  که 
وخیم آیــت ا... کاشانی را در زندان متفقین 
منتشر کرد. ریدر بولارد، سفیر انگلیس در 
ایــران، بدون تعارف، در کتاب »شترها باید 
بــرونــد«، از اعــمــال سانسورهای گسترده 
متفقین در ایران سخن می گوید: »برقراری 
سانسور از طرف انگلیس و شــوروی درباره 
وقایع جنگ با شدت هرچه تمام تر اعمال 
مــی شــود«. مجری احکام متفقین در این 
بخش نیز، کسی جز نیروهای نظامی ایران 
نبود؛ آن ها موظف بودند طبق نظر متفقین 
عمل کنند، وگرنه باید صابون اخراج، توبیخ 
یا زندان را به تنشان می زدند. انگلیسی ها که 
سابقه نفوذشان در ایران زیاد بود، گاه رأساً به 
بازداشت و تبعید مخالفان خود می پرداختند 

و خود را بی نیاز از کسب اجازه می دانستند!

موضوعی که باید باز هم بررسی شود	 
در این شرایط که تقریباً هیچ اثری از شکل 
و صورت امنیت باقی نمانده بود، گروهی از 
مردم، غیرتمندانه به جنب و جوش افتادند 
تا اگر نمی توانند کشور را از اشغال نظامی 
برهانند، لااقل به داد گرسنگی مردم برسند. 
ــراد با لمپن هایی که  درگیری های ایــن اف
مأموران  و  نظامی  نیروهای  حمایت  تحت 
متفقین، در معرکه قحطی و رنج حاکم بر 
مردم ایران، شلنگ تخته می انداختند، کار 
ساده ای نبود. گزارش هایی در این باره توسط 
روزنامه های تهران، طی سال های 1321 تا 
1323ش انتشار یافت؛ گزارش هایی که با 
واکنش سریع و سخت متفقین روبه رو شد؛ 
گزارش هایی که به بازخوانی دوباره نیاز دارد. 
همان کاری که »خاتون« به دنبال انجام آن 
است. باید منتظر ماند و به پایان این سریال و 
گزارش های خیالی آن از اتفاقاتی که واقعی 

هستند، خوش بین بود.

اندر احوالات قبله عالم 

دوشنبه، 11 جمادی الاول 1306 *- امروز که برخاستیم 
هوا بدجور ابر و مه بود. دیشب قدر دو انگشت برف باریده بود و 
همه کوه ها برف داشت. برف ریز هم می بارید. عزیزالسلطان 
هم پر و پا تاوه )نوار پارچه ای که به ساق پا می بندند( پیچیده بود 
و رخت پوشیده. مستعد سواری بود. می خواست حکماً برود 
بیدچشمه. ما هم حال نداشتیم. دهنمان تلخ و خشک بود. 
زبانمان بار داشت. آخر زکام سخت بود و هیچ حال نداشتیم. 
می ترسیدیم  اما  بشود.  بدتر  حالمان  برویم  می ترسیدیم 
عزیزالسلطان برود بیدچشمه، شکارها را فراری بدهد، برای 
فردا چیزی نماند و همه چیز را ضایع کند. هی تردید داشتیم 
که برویم یا نرویم؟ فخرالاطباء آمد و از سواری منع کرد. به 
حرفش گوش ندادیم و بالاخره ســوار شدیم. راندیم برای 

گردنه توچال. سردمان شــد. گفتیم یه جا 
آفتابگردان بزنند، آتش اَلو کنند )روشن 

کنند( گرم شویم. عزیزالسلطان هم آمد. 
همه مثل سگ می لرزیدند. ناهار سرد 
بدی در این جای سرد خوردیم. بی اشتها 
بودیم. بعد از ناهار گفتیم برمی گردیم. 

اما باز ماندیم. شب را گفتیم بروند 
عجب  بیدچشمه.  سمت 

شکار نحسی بود!

*24 دی 1267  

همه مثل سگ می لرزیدند! نمره کمال الملک به نقاشی احمدشاه : 5!
تصویری که در قاب تاریخ امروز 
ملاحظه می کنید، دفتر ریزنمرات 
دوران تحصیل احمدشاه قاجار 
است. این دفتر ریزنمرات که در 
آن از وی بــا عــنــوان اعلیحضرت 
همایونی یادشده، احتمالًا مربوط 
به قبل از سال 1293ش است. 
معلمان این کلاس، از هر جهت در 
زمره برجسته ترین استادان فنون 
ــان خــود بــوده انــد.  مختلف در زم
جالب ایــن جــاســت کــه در بخش 
هــنــر، معلم کـــلاس احــمــدشــاه، 
کــمــال الــمــلــک و عــمــادالــکــتــاب 
و  نقاشی  معلم  ــی  اولـ هستند؛ 
ــی معلم خــط. از نکات مهم  دوم
این سند تاریخی، نمره ای است 
که کمال الملک به احمدشاه، در 
ــت؛ یعنی  درس نقاشی داده اس
ــش. تــا جــایــی که  نــمــره پنج از ش
استعداد  احمدشاه  مــی دانــیــم، 
ــن زمینه  ــی در ایـ ــاص ــری خ ــن ه
نداشت و معلوم می شود استاد، 
از سر ناچاری نمره قبولی به او 
داده است؛ البته یک نمره مناسب 

و شاید شاهانه! ظاهراً اسمیرنوف، 
ــی، خیلی اهل  معلم زبـــان روسـ
مماشات نبوده و خیلی راحت، به 
شاه نمره چهار داده اســت. منتها 
احمدشاه از هر نظر خیالش راحت 
بوده؛ چرا؟ چون بیشتر بچه هایی 
که در مدرسه نمره کم می گرفتند، 
غیر از چوب و فلک معلم و مدیر، 
باید آماده خوردن کتک مفصل از 

پدر یا ولی خودشان هم می شدند؛ 
امــا طبق مندرجات دفــتــر، ولی 
احمدشاه و محمدحسن میرزا که 
ــوده، خــود احمدشاه  ولیعهد او ب
است و بعید به نظر می رسد که او 
درصــدد کتک زدن خــودش بوده 
باشد! ضمن این که اولیای مدرسه 
هم جرئت نداشتند به احمدشاه، از 

گُل نازک تر بگویند!

 قاب تاریخ

گزارش تینا پاکروان از مقاومت مردم ایران در دوره اشغال 
توسط متفقین، تبانی محتکران، لُمپن ها و نظامیان خارجی 

در دامن زدن به بحران قحطی و تحقیر افسران ایرانی، 
مصادیق تاریخی متعددی دارد 

 روایت دقیق »خاتون« 
از ناشنیده های تاریخ معاصر

بلایی که تاج الملوک بر سر زنان رضاشاه می آورد

استفاده از »روغن گُرگ« برای حذف »هوو«!

لابد دربــاره درگیری میان هووها در 
خواندنی های 

تاریخ چیزهای زیادی شنیده اید؛ اما تاریخی
ــن مــاجــرایــی را که  بعید مــی دانــم ای
می خواهم برایتان تعریف کنم، جایی شنیده باشید. 
می دانید که رضاشاه در طول عمرش چندبار ازدواج 
کرد. دومین ازدواج او با تاج الملوک آیرملو، مادر 
محمدرضا بود که به دلیل تولد وی، جایگاهش در دم 
و دستگاه پهلوی اول تثبیت شــد. تاج الملوک با 
وجودی که از جایگاه خودش مطمئن بود، اما یک 
لحظه هم از فکر ضربه زدن به هووهایش بیرون 
نمی آمد. یکی از این هووها که با تمهیدات ویژه مادر 
محمدرضا پهلوی، پیش از آن که رضاخان، رضاشاه 
شود، از میدان به در شد، قمرالملوک امیرسلیمانی، 
مشهور به توران امیرسلیمانی بود که در 19 سالگی با 
رضاخان ازدواج کرد و برای او پسری به نام غلامرضا 
به دنیا آورد. تــوران وابسته به خاندان قاجار و زنی 
اشــراف زاده بود. اما ازدواج او و رضاشاه، در سال 
1302ش، یعنی کمی بعد از تولد غلامرضا، به 
متارکه انجامید. درباره دلایل این متارکه، حرف و 
حدیث زیــاد اســت، اما روایتی که عصمت الملوک 
دولتشاهی یکی دیگر از زنان رضاشاه، در خاطراتش 
نقل کرده، جالب تر از بقیه به نظر می رسد: »توران 
مدت زیادی با شاه زندگی نکرد و شاه او را طلاق داد. 
مثل این که از او خوشش نیامد. درمــورد علت این 
متارکه شایعات زیادی هست؛ ولی آن چه مسلم است، 
تحریکات تاج الملوک بی تاثیر نبوده. از طرفی، رفتار 
توران با شاه طوری بود که نشان می داد علاقه ای به 

ــدارد. من با آن کــه معاشرت زیــادی با او  شوهرش ن
نداشتم، ولی خانم بامحبتی بود. درمورد این طلاق 
می گویند تاج الملوک پیه گرگ )روغن و چربی گرگ( 
به لباس توران مالید تا از نظر شاه بیفتد. همین طور 
می گویند شاه در روزهــای اول ازدواج با توران یک 
انگشتر برلیان به عنوان هدیه به او داد. چندی بعد 
گزارش شد که توران انگشترش را فروخته و شاه هم از 
این کار عصبانی شده بود. این که این مطلب را هم 
تاج الملوک از خودش درآورده بود یا حقیقت داشت، 
کسی نمی داند. به هر حال، توران در توجیه عمل خود 
گفته بود: اگر مالک انگشتر من بودم، پس می توانستم 
آن را بفروشم. این بگومگوها ادامه داشت تا این که یک 
شب شاه از او خواسته بود چکمه را از پایش درآورد. 
توران که زنی اشراف زاده بود، در جواب گفته بود: من 
همسر شما هستم، نه مستخدم! خلاصه همه این 
که  شــد  موجب  تاج الملوک  فشارهای  و  مسائل 

اختلافات به جدایی و طلاق بینجامد.«

سبیلویی که سبیل  مشروطه خواهان را چرب  کرد!

ــرزا  ــی ــدم ــی ــج ــم ــدال ــب ســـلـــطـــان ع
عین الدوله، نوه فتحعلی شاه قاجار، تاریخ معاصر 

در سال 1224ش در تهران به دنیا 
آمد. او یکی از نفرت انگیزترین سیاستمداران تاریخ 
معاصر ایران محسوب می شود. عین الدوله آشنایی 
فراوانی با نحوه استفاده از پول و رشوه داشت و در 
سراسر عمر، آن را به نفع خود به کار  گرفت. وی پس 
از گذراندن دروس مقدماتی و اتمام تحصیلات خود 
در دارالفنون، به اشاره ناصرالدین شاه، در دستگاه 
ولیعهد، در آذربایجان مشغول کار شد و پس از 
ــلاوه بر دامـــادی مظفرالدین میرزای  مدتی، ع
ولیعهد، مدارج دولتی را هم پیمود و به عنوان دست 
راست وی شناخته شد؛ البته این موفقیت با توجه به 
سیاست عین الدوله و حماقت مظفرالدین شاه، 
خیلی دور از دسترس نبود. عین الدوله پس از آغاز 
به  تــا  ــت  داش انتظار  مظفرالدین شاه،  سلطنت 
صدراعظمی برسد، ولی وقتی این انتظار محقق 
نشد، مدتی به عتبات رفت و ظاهراً قهر کرد! اما پس 
از مدتی به حکمرانی خوزستان و مناطق اطراف و 
سپس به ولایت تهران دست یافت. عین الدوله با زد 
و بند و جلب حمایت شاه، بالاخره به آرزویش رسید 
و صدراعظم شــد؛ آن هم چه صدراعظمی؛ صد 
رحمت به میرغضب دربــار! به همین دلیل، ایام 
صـــدارت او دوامـــی نــداشــت و پــس از آن کــه وی 
جنبش های آزادی خواهی مردم را، به شدت و با 
خشونتی وحشیانه سرکوب کرد، بر اثر فشار مردم، 
از کار برکنار و دوسال به خارج از تهران تبعید شد. 
عین الدوله، با این که مخالف سرسخت مشروطیت 
ــد و نــقــش مهمی در کشتار  ــی آم ــه حــســاب م ب
ــت، بعد از فتح تهران، با  مشروطه خواهان داش
کمک های مالی خود به فاتحان پایتخت، جان خود 
را خرید و چنان سبیل آن ها را چرب کرد که حتی در 
کابینه  های علاءالسلطنه و مستوفی الممالک، به 

وزارت داخــلــه هــم رســیــد. عین الدوله در زمــان 
احمدشاه به صدراعظمی انتخاب شد، ولی هیچ 
توفیقی به دست نیاورد و پس از سه ماه، کابینه اش 
ــوم اسفند  ــای س ســقــوط کـــرد. وی پــس از کــودت
ــداد و  ــب ــت ــم اس ــظ ــدر اع 1299، بـــه عـــنـــوان ص
رئیس الوزرای مشروطه، در رأس رجال بازداشتی 
فهرست سیدضیاءالدین طباطبایی یــزدی قرار 
گرفت و حدود یک صد روز در زندان کودتا به سر برد 
و ظاهراً آن جا هم توانست سبیل ها را چرب کند و 
نجات یابد. عین الدوله پس از آزادی از زنــدان، 
گوشه  گیری اختیار کرد. وی سرانجام در دهم آبان 
1306ش، در 82 سالگی درگذشت. عین الدوله 
بی رحمی  و  نماد  شقاوت  استبداد  عصر  در  را 

می دانستند.

 هرچند که شهر مشهد به واسطه وجود 
مشهد قدیم 

ــوی، از قرن ها قبل صاحب رودسری حــرم رض
کتابخانه بــود و مجموعه کتاب های 
موجود در کتابخانه آستان قدس، هم از نظر کمّی و هم 
از نظر کیفی، جایگاه ویژه ای داشت، اما این شهر تا سال 
1286ش، فاقد تالار مطالعه ای برای استفاده عموم 
بود. یعنی جای مشخصی برای مطالعه کردن کتاب و 
مجلات، در مشهد وجود نداشت. روز چهارم فروردین 
1286، نخستین تالار مطالعه یا به قول آن روزگار، 
»قرائتخانه« شهر مشهد، به همت محمد صادق تبریزی، 
بنیان گذار و مدیر هفته نامه »خورشید« تأسیس شد. او 
از اعضای انجمن خیریه سعادت بود و نام قرائتخانه  را 
هم، »قرائتخانه اتحاد« گذاشت. محل قرائتخانه هم، 
منزل شخصی محمدصادق تبریزی در بالاخیابان بود. 
گزارش تأسیس این مکان در شماره چهار هفته نامه 
خورشید، مــورخ ششم فروردین 1286 )12 صفر 
1312( به تفصیل آمده است. محمدصادق تبریزی از 
مشروطه خواهان معروف مشهد بود که اتفاقاً بعد از به 
توپ بستن مجلس در تهران، مورد آزار و اذیت طرفداران 
استبداد در مشهد قرار گرفت و اصلًا دفتر هفته نامه اش 
را آتش زدنــد. بگذریم؛ برای تأمین هزینه های تالار 
مطالعه، قرار شد بلیت چاپ کنند تا مردم در راه اندازی 
محل مشارکت داشته باشند؛ قیمت هر بلیت پنج دینار 

بود. در جلسه ای که برای تأمین هزینه ایجاد قرائتخانه 
تشکیل شد، طرح تأسیس مدرسه رحیمیه در مشهد نیز، 
به تصویب رسید و مقرر شد مدرسه در نزدیکی تالار 
مطالعه باشد تا شاگردان بتوانند از فضای تالار مطالعه 
استفاده کنند. با فروش بلیت، هزینه استخدام یک نفر 
مدیر و یک نفر خادم برای قرائتخانه تأمین شد. طبق 
ــزارش هفته نامه خورشید، آقاعبدالرحیم، برای  گ
تأسیس مدرسه  رحیمیه، منزل خود را در بالاخیابان 
)خیابان شیرازی فعلی( که در آن زمان شش هزار تومان 
قیمت داشــت، به رایگان در اختیار انجمن سعادت 
گذاشت و درمجموع 500 تومان هم برای آماده سازی 
بنا و خرید اثاث مدرسه اختصاص داد. این اقــدام با 

استقبال گسترده مردم مشهد روبه رو شد.

114 سال قبل؛ تأسیس نخستین تالار مطالعه مشهد


